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تر بدان  کاوي معناي دقیق روان. هاي جنسی مخالف تصورات اخلاق عمومی است ار و فانتزيانحراف جنسی در معناي عام آن رفت

بخشد و از زمان فروید انحراف جنسی به معناي حاکمیت یک حالت و بخش و فانتري جنسی بر کل فعالیت جنسی و  می

اکسهیبیسونیست، (ی به معشوق نمای یعنی به جاي آن که حالات و رفتارهاي اروتیکی، مثل تن .عشقی فرد بیمار است

ها و رفتارهاي مازوخیسیتی و  فانتري) وویریسم(چرانی به معشوق  نگریستن عاشقانه و یا اروتیکی و یا چشم) نمایی شرمگاه

هاي  سادیستی در اروتیک و عشق از گاز گرفتن معشوق تا بازي قدرت در سکس و عشق جنسی، به سان مراحل مختلف و فانتزي

یابی نهایی به ارگاسم و یگانگی مشترك باشند، خود را به هدف و مقصود  ل جنسی و اروتیکی و در خدمت دستمختلف یک عم

 .سازند تر عمل عشقی تبدیل می عمل جنسی و یا در معناي کلی

ایت از ها در درون خویش حک بازي و یا سکس با لاشه بازي، حیوان گونه انحرافات جنسی از قبیل بچه حتی اشکال بسیار بیمار

 .اند جایی مطلوب تمنا قرار گرفته کنند که در مسیر انحرافی و جابه هایی انسانی در پی عشق و اروتیک می فانتزي

کاوي اما ابتدا در این موضوع قرار دارد که فاصله دروغین میان انسان سالم و انسان بیمار، میان انسان  قدرت نگاه فروید و روان

منحرف «دهد که انسان در واقع یک  شکند و به قول فروید و نیز ملانی کلاین نشان می را میاخلاقی و انسان منحرف جنسی 

نمایانه، هیزچشمانه، مازوخیسیتی و سادیستی داریم و یا تکه  زیرا یکایک ما هم علائق و رفتارهاي تن. 1است» جنسی چندگانه

 .داریم (وارگی بت(ت فتیشیستی پرستیم و حالا آل هنري خویش را می هایی از معشوق و یا ایده لباس

هاي ضمیرناآگاه  و قدرت» فرامن«با این شکاندن مرز میان اخلاق و وسوسه و تبدیل هر دو به دو قدرت انسان و به سان قدرت 

. آورد قوي را به وجود می «من«وسوسه و ایجاد یک فردیت یا  -کاوي گام اول مهم براي شکاندن چرخه اخلاق  انسان، روان

خویش به سعادت فردي و اروتیکی و » اصل واقعیت«هاي خویش در خدمت  ی که قادر است با به دست گرفتن این قدرتفردیت

 .عشقی بیشتر دست یابد و مرتب تحول یابد
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دخترش آنا فروید و دیگران، انحراف جنسی در واقع ساختاري مثل » شناسی من روان»کاوي فروید و نیز مکتب  در معناي روان

دهد که منحرف جنسی در واقع محرومیت از مادر و بهشت جاودانه و قبول قانون و گذار مثبت ادیپی را  رد و نشان مینوروز دا

ها را تعالی و به  تواند آن هایی در پی بازگشت به آغوش مادر و نفی پدر دارد که نمی پذیرفته است؛ اما هنوز در خویش فانتزي

 .آفریند هاي نو می نایی که مرتب قابل تحول است و فانتزيتم. تمناي مدرن و فردي خویش تبدیل کند

نمایی در واقع در حال  از این رو منحرف جنسی با تثبیت در حالات ماقبل ادیپالی و تکرار این حالات مانند حالات سادیستی و تن

ها به تمناي مدرن و  تبدیل فانتزي هاي کودکانه خویش است و تا زمانی که به این تحول و هاي ادیپالی خویش و فانتري تکرار هراس

زیرا او از طریق این حالات در پی حس دوباره بهشت گمشده و تمتع نارسیستی  .فانی خویش دست نیابد، محکوم به تکرار است

 .2مرز و نفی فانی بودن و نیازمند بودن به عشق و دیالوگ با دیگري است بی

یابیم که در انحرافات  برگ و دیگران دست می کاوانی مثل کوهوت، کهل روان »شناسی خود روان«شناسی ما به  در نسل دوم روان

سالم و توانا به عشق به خویش وبه دیگري را، در نتیجه » خود«جنسی علائم اختلالات عمیق نارسیستی و ناتوانی از ایجاد یک 

 .بینند روابط غلط دوران کودکی می

هاي روابط غلط قدیمی با مادر و پدر و یا چون سادیست در پی ایجاد یک منحرف جنسی در این معنا در حال تکرار سناریو

نیاز به غیر و یا به شکل مازوخیست در پی  بین بی خودبزرگ» خود«احساس اعتماد به نفس شکوهمند موقت و دروغین، ایجاد یک 

 .3درونی و غیره است قوي و شکوهمند و فرار از حس پوچی و هراس» اولیاء درونی«شده  یکی شدن با تصویر بزرگ

کاو معروف اشتولر در مواردي مثل سادیسم حکایت از  کند و یا به قول روان می» کمبود»در این معنا انحراف جنسی حکایت از یک 

 .4کند و تکرار یک کابوس کودکی خویش و نفی معشوق و تبدیل دیگري به ابژه نفرت خویش می» شکلی از نفرت اروتیکی»

شویم و در نگاه او بحث اختلال تحول درونی و اختلال روابط برونی با  رحله جدید نگاهی به انحراف جنسی میبا لکان ما وارد م

شوند به باور لکان منحرف جنسی مثل سادیست و مازوخیست اسیر نگاه یک پدر خیالی و جبار  اي نو ترکیب می یکدیگر به شیوه

کند و خود و دیگري را به ابژه  مرز تبدیل می هاي این پدر خیالی و بی درونی است و خویش را به ابزار بیان و ارضاي خواست

 .سازد هاي نارسیستی این پدر خیالی و جبار مبدل می تمتع

در . 5است» نماد پدر«خواند که در زبان فرانسوي به معناي  می» پارورزیون«یا انحراف جنسی را به نام » پرورزیون«از این رو او 

کند و  گم می» سوژه بیمار و قدرتمند»خود را در نگاه این » کانت و دوساد«قول لکان در مقاله معروفش  واقع انسان منحرف به

هاي انسانی خویش بر  انسان سادیست با فراافکندن ترس. 6دهد می شود و فردیت خویش را از دست  می» آفانیزیسیس«دچار 

 .سازد راکننده آرزوي پدر جبار خیالی تبدیل میو اج» شیء«اش در واقع به قول لکان خویش را به یک  قربانی



و » غیر«رو رهایی از توهم خدا بودن یا بازگشت به گذشته و درك نیاز خود به دیالوگ با  راه رهایی از انحراف جنسی از این

اروتیسم فانی، هاي کهن و از نگاه پدر جبار درون و تن دادن به جهان سمبولیک و عشق و  معشوق، رهایی از سناریوها و کابوس

 .قابل تحول و فردي خویش است

دهد و  اش را سامان می اش، تمتع و خوشی مشکل اما اینجاست که منحرف جنسی و یا در کل بیمار روانی از طریق انحراف جنسی

ارگونه و پس او از یک سو بایستی از بخشی از این خوشی بیم. شود بدین گونه داراي یک استحکام درونی، هر چند بیمارگونه می

توهم خدا بودن بگذرد و از طرف دیگر قادر به تحول اشتیاقات بیمارگونه خویش به تمناهاي مدرن سادیستی، مازوخیستی، 

 .زیرا به قول لکان تمنا و قانون دو روي یک سکه هستند. فتیشیستی و غیره باشد که تمناهایی قابل تحول و مرزدار هستند

 چند نمونه از انحرافات جنسی

آید و در برابر چشمان شما به خودارضایی  زنید و ناگهان کسی از پشت درختی لخت بیرون می کنید که در پارك قدم می فرض

 .پردازد نمایانه می جنسی و یا اعمال جنسی تن

مرز  ند و بینما این است که او در این لحظه دیگر بار کودك و در خیال خویش قدرتم نما یا شرمگاه در نگاه فروید علت عمل این تن

نما  برد، اکنون نیز این تن دهد و از کار خویش ذت کودکانه می اش را به والدینش نشان می شود و مثل کودکی که آلت تناسلی می

هاي کستراسیون و ترس از معضلات اروتیک و عشق انسانی و فرار از نیازمندي به دیالوگ با  بدین وسیله در حال فرار از ترس

 .دیگري است

سازد و هم ناتوان از دیالوگ با معشوق و تحول در تمناي اروتیکی و  کار اما هم خویش را اسیر یک حالت اروتیکی می این او با

کند؛ زیرا او براي ارضاي  هاي ادیپالی این کار را نمی نما تنها به علت ترس این تن» خود«شناسی  در نگاه روان. عشقی خویش است

شم طرف مقابل دارد و این صحنه در واقع تکرار یک سناریو و کابوس دوران کودکی و یا ناشی خواست خویش احتیاج به ترس و خ

نما در این لحظه به کمک ترس دیگران خویش را دیگر بار بزرگ و  تن. نارسیستی سالم است» خود«گیري یک  از عدم شکل

و هراس خویش از پوچی درون و ناتوانی از  هاي انسانی خویش ها و ضعفه کند و بر ترس شکوهنمد و قوي و زیبا احساس می

 .شود ورزي و دیالوگ چیره می عشق

شود؛  نگرد، نیز نگریسته می نما دقیقاً همان لحظه که می در واقع تن. سازد نما نزدیک می تر معضل تن نگاه لکان ما را به درك عمیق

نگرد و او به  ز درون آن، پدر خیالی و جبار درونش به او میاي است که ا اما نه تنها توسط شخص مقابل، بلکه دیگري در واقعه آینه

 .خیال خویش در حال اجراي خواست او و برآوردن اشتیاق او و یکی شدن با او از این طریق است



نما به زبان بیزبانی با عمل خویش به این پدر خیالی  در واقع تن. نگاه این پدر خیالی طرف مقابل واقعی است و نه فرد دیگر

 «.کنم و فرزند خلف تو هستم و جزیی از تو ببین که چگونه خواستت و اشتیاقت را برآورده می«:گوید یم

هاي انسانی خویش از دیالوگ و ارتباط انسانی است که  مرزي و نفی هراس گونه در پی بازگشت به یگانگی با مادر و بی او این

وجود دارد و یگانگی » غیر«اي میان انسان با خود، یا انسان با  صلهزیرا همیشه فا. همیشه با دلهره و عشق و ترس همراه است

زیرا سوژه فانی و . توان مرتب به روایتی نو از بازي عشق و اروتیک و دیالوگ دست یافت همیشگی ممکن نیست؛ بلکه تنها می

 .تمناي مرزدار و قانون لازم و ملزوم یکدیگرند

به بعد از سه نوع  1920شود و سرانجام از سال  ر طی زمان صاحب تحولاتی مینظرات فروید در باب سادیسم و مازوخیسم د

اما رانش مرگ ضد رانش زندگی نیست؛ بلکه . گوید مازوخیسم سالم و نیز از پیوند مازوخیسم و سادیسم با رانش مرگ سخن می

 .در پیوند دیالکتیکی با رانش زندگی قرار دارد

هاي  در واقع سادیست فانتزي. خورد آید که این پیوند دیالکتیکی به هم می به وجود می اختلالات سادیستی و مازوخیستی وقتی

بد در واقع /برده، خوب/کند و با ایجاد رابطه آقا خویش در پی یگانگی با مادر و نفی پدر را بر مازوخیست و یا دیگري فراافکنی می

 .کند ها را تنبیه می نتزياین فا» فرامن»کند و هم به اسم  هایش را ارضا می هم فانتزي

سفید کردن /از این رو سادیست و در حالت بدتر آن سادیست تجاوزگر و مجرم جنسی در واقع به قول لکان با این شیوه سیاه

خواهد بر برزخی بودن خویش به عنوان فاعل جسمانی منقسم و داراي فاصله با خویش و دیگري، بر دلهره و هراس و  زندگی می

سوژه مطلق و پدر «خواهد با یکی شدن با  از این فاصله و نیاز به ارتباط و دیالوگ انسانی خویش چیره شود و می میل عشق ناشی

 .در واقع خدا شود» جبار

مازوخیست . سازد او بدین وسیله خویش را به ابزار ارضاي آرزومندي این پدر جبار درونی و از دست دادن فردیت خویش مبتلا می

ها  هاي نفی پدر و بازگشت به آغوش مادر، در واقع بدن خویش را به تبلور این فانتزي ه ناشی از داشتن فانتزيبه علت احساس گنا

زند؛ به  ها و هم به مجازات خویش به علت داشتن این تمناها دست می سازد و با تنبیه خویش هم به ارضاي این خواست تبدیل می

 .عشق و اورتیک زنده و قابل به تحول و به خشم مدرن تبدیل سازد ها را به جاي آن که هر چه بیشتر این فانتزي

از این رو سادیست و مازوخیست . کند از طرف دیگر مازوخیست با این عمل در واقع شروع به کنترل دیگران و سادیست نیز می

ل تبلور و ابراز خشونت، با در معناي لکانی در واقع مازوخیست با تبدیل کردن جسم خویش به مح. قابل دگردیسی به یکدیگرند

گوید که ببین  زبانی به پدر جبار درون می دهد و گویی با زبان بی اش در مرحله آینه و نارسیستی را نشان می زبانی گرفتاري زبان بی



خواست پدر  زیرا او با قبول این درد و اجراي. یابد کنم و از این طریق به خوشی و تمتع دست می چگونه آرزوهاي تو را برآورده می

 .مرز و رانشی است شود و قادر به حس یگانگی جاودانه و قدرت و لذت بی جبار درون با او یکی می

هاي دوران کودکی  در حال تکرار کابوس» شناسی خود روان«در این سناریو هم سادیست و هم مازوخیست در معناي تفکر مکتب 

ایماژ اولیا «رانی بر دیگران و یا درد کشیدن و یکی شدن با  ز طریق حکمو یا در پی ایجاد یک احساس بزرگی نارسیستی درونی ا

 .هستند» درونی

گونه ناتوان  سازند و این هایی تبدیل می ها خویش و دیگري را به ابزار و ابژه و به تکرار بیمارگونه فانتزي مشکل اما این است که آن

 .گردند و بلوغ می یابی به درجات والاتر از تمناي عشقی و اروتیکی از دست

توان به  در باب کانیبالیسم که در واقع یک عشق نارسیستی در پی یگانه شدن با معشوق است تا پدوفیلی و فتیشیسم و غیره می

کنم که جداگانه به هر انحراف جنسی  همین گونه معضلات را توضیح داد که من این کار را به مقالات بعدي در این زمینه واگذار می

آغوشی  شناسی هم آسیب«مندان در بخش دوم مبحثم در باب  یا علاقه. زم، در کنار دیگر مقالاتم در باب بحران هویت و نقدپردا می

 .تر این موضوعات نائل آیند توانند به درك عمیق می» ایرانیان با اروتیسم مدرن

 کاوانه انحراف جنسی تحولی نو در معناي روان

روایتی نگاه به  کاوي حالت تک انست به جاي دیگري ببنجامد، به جز آن که در تحول بعدي روانتو مسیر نگاه فروید تا لکان نمی

خواه جنسی، روابط سالم مازوخیستی و سادیستی  هاي آزادي کاوي و جنبش رابطه جنسی شکسته شود و تحت تأثیر تحولات روان

 .شوند گیرد، به عنوان روابط سالم پذیرفته  ییا فتیشیتی و غیره که بر اساس علاقه و عشق آزادانه دو فرد صورت م

کاوي و  در کتاب مرجع روان 2000شود و سرانجام از سال  هاي جدیدي در این زمینه شروع می بحث 1994از این رو از سال 

 اختلال«ي  انحرافات جنسی از دسته» تجدید نظر -  3.ام .اس.د«هاي روانی و جسمی یعنی  پزشکی مربوط به بیماري روان

 .شوند در نظر گرفته می» پارافیلی«ي  شوند و به عنوان دسته خارج می» فونکسیون جنسی

هاي خویش در عذاب  شود که شخص بیمار به شخصه از این گرایش یعنی به عنوان مثال مازوخیسم تنها وقتی بیماري محسوب می

اي مثل میل مجروح کردن خویش و غیره داشته  کننده هاي مازوخیستی جنسی به شخصه ناراحت باشد و حدااقل شش ماه فانتزي

 .7باشد

خویش را  شود و جاي کاوي کلاً این دسته نیز برداشته می ها در تحول بعدي نگاه روان کاوان و سکسولوگ در نگاه بسیاري از روان

دهد که بر اساس حق انتخاب گرایش خویش و ارتباط آزادانه و بر بستر احترام به خواست  به قبول یک تنوع جنسی و جنسیتی می



زیرا تنوع فانتزي و تمنا در قالب یک فانتزي حاکم نیز ممکن است و از طرف دیگر این . کند خویش و معشوق حرکت و رشد می

 .نه دو طرف استروابط بر اساس خواست آزادا

رو هستیم که روي دیگرش قانون و احترام به خواست خویش و دیگري است و نه  از این رو ما با تمناي مرزدار و قابل تحول روبه

 .نفی قانون و احترام به خواست خویش و دیگري و یا تکرار ابدي حالات مشابه در حالت انحراف جنسی

ي نیز سنجید و به جاي آن که به عمق و علت انحراف پرداخت، به سطح و حالت فانتزي توان انحرافات جنسی را از نگاه دیگر می

گواتاري یک ماشین  - زندگی یک بازي عشق و قدرت است و جسم انسان به قول نگاه دلوز. جنسی و انحراف جنسی پرداخت

 .تولید آرزو است

هاي بدون  بدن«افات جنسی در واقع تلاش جسم براي ایجاد در این بازي عشق و قدرت زندگی و تولید مداوم اشتیاقات نو، انحر

 .هر بدن در واقع بیانگر یک روایت و یک ساختار نیز هست. و شکستن روایات و ساختار سنتی و یا مدرن بدن ماست» اندام نو

ایت و ساختار فردي و جمعی از این رو بدن سنتی یا مدرن و یا انواع و اشکال بدن بر بستر تاریخ فردي وجود دارد و در بدن ما رو

ها  است و از این رو این فانتزي » حضور تمنا و تشدید و قدرت زندگی و جسم«انحرافات جنسی در واقع لحظه . ما نهفته است

شکنند و شروع به ایجاد روایتی نو و ساختاري نو  ها ساختار و روایت کهن بدن را می آن. بسیار قدرتمند و حتی سحرآمیزند

 .کنند می

بندي شود، در حال یک عمل ادیپالی نیست؛ بلکه در  خواهد بدنش بانداژ و طناب گواتاري مازوخیستی که می/از این رو به قول دلوز

اش بایستی  حین این عمل در حال لمس شدت حضور اشتیاق و تمناي خویش و زندگی است و همین تمنا در حالت تحول طبیعی

 .تواند به مسیرهاي مختلف رود آید و می دیالوگ میان دو نفر و دو معشوق به وجود می شروع به ایجاد تمناهاي نو کند که از

شود و به این شکل به  شري سنتی یا مدرن می/در حالت انحراف جنسی هر تمناي نو و فانتزي نو دچار اسارت در روایت کهن خیر

نو این گونه » بدن بدون اندام«این . ل نو وفادار بماندکند، به جاي این که به خویش و راهش و ایجاد تمنا و تحو خویش نگاه می

شود  پر سازد، عملاً خالی می» حضور تمنا و تشدید قدرت زندگی«شود و تمناي بعدي به جاي این که دیگر بار جسم را با  بیمار می

 .8گردد گردد و محکوم به تکرار می و دچار دور باطل و اسیر افسون نگاه روایت کهن می

هاي سمبولیک خویش و روایات فانی خویش از زندگی و عشق و اروتیک و تن دادن به تمناها  وع در هر حال ایجاد جسمباري موض

هاي ما، از فانتزي  کاوي لکان این است که فانتزي کاوي و به ویژه روان زیرا درس نهایی روان. هاي مختلف خویش است و فانتزي

فاعل «مند و سالمی هستند و ناتوانی ما از تبدیل شدن به  واقع تمناهاي قانونمازوخیستی تا نارسیستی یا فتیشیستی، در 



ها را بیمارگونه و اهریمنی یا به حالت  ، در واقع این فانتزي»غیر«فانی و قبول نیازمندي خویش به دیالوگ و به  «جسمانی منقسم

هاي  ها به قدرت ها و انحرافات خویش و تبدیل آن یماريمهم آري گویی به خویش و ب. آورد مرز در می هانیبال کانیبال مدرن و بی

 .درمانی و روشنگري جنسی است مدرن و فانی خویش از طریق روان

 منحرف ایرانی

سگ نفس «و بخش » گر اخلاق مطلق و ستم«ترین انحراف جنسی در فرهنگ ایرانی، تبدیل جسم خویش به دو بخش  در واقع مهم

یابی به مرحله دیالوگ و تلفیق فردي بشري و حکایت  وآلیستی در واقع حکایت از ناتوانی از دستزیرا این نگاه د. است» خطرناك

 .از گرفتاري در جستجوي یگانگی با مادر و پدر خیالی و ناتوانی از ایجاد فاصله و ایجاد جهان سمبولیک و فانی خویش است

نگر او و وسوسه  زیرا اخلاقیات مطلق. تکرار اجبارگونه است خواهی و تمتع درونی و از این رو فرهنگ ایرانی دچار یک تمامیت

خواه او در واقع دو روي یک سکه هستند و هر دو در پی تمتع و لذت مطلق نارسیستی و تشنگی قدرت و تکرار رانشی  مطلق

 .خواست خویشند

ه خویش و ناتوانی از ایجاد روایات نو و گناه و ناتوانی از ایجاد فردیت و فاصل/از این رو گرفتاري در این چرخه خطرناك وسوسه

مدرن و متناسب با سعادت فردي و جمعی خویش از سنت و غیره، در واقع انحراف جنسی و روحی کلکتیو و علت اصلی بحران 

 .جنسی و روحی جامعه ماست

و مدرن خویش و تبدیل  ها در جهان فردي هاي خویش و توانایی پذیرش آن گویی به جسم سمبولیک و فانتزي این تحول با آري

هاي ایرانی در باب   مشکل بحث. ممکن است» فاعل جسمانی منقسم لکان«و یا » جسم خندان چندلایه«شدن به انواع و اشکال 

 :انحرافات جنسی و مباحث جنسی و یا حتی مبحثی مثل بحث در باب خودارضایی در واقع به دو شکل ذیل است

تیاد به خودارضایی و یا حتی فرد روشنگر، مانند برخی از نظرات آقاي هادي ناصري، هنوز به یا فرد گرفتار انحراف جنسی، اع -1

گناه است و /هاي خویش و ناتوان به گذار از هراس سنتی و گذار از چرخه وسوسه اشکال مختلف دچار هراس از جسم و فانتزي

 .اهدرساند، چه بخواهد یا نخو گونه به بازتولید سنت و بحران کمک می این

شاهدبازي در فرهنگ «یا بحث آقاي شمیسا در باب » خودارضایی«یا نظرات مدرن و علمی مثل بحث خانم کاهن در باب  -2

هاي مدرن، تلفیقی و متناسب با این فرهنگ براي عبور از بحران  هاي فرهنگی و ایجاد راه حل قادر به بیان عمیق تفاوت» ایرانی

 .رافات جنسی مختلف نیستندجنسی و ایجاد شرایط عبور از انح



تواند به بیان این موضوع بپردازد که اعتیاد به خودارضایی در  نمی» خودارضایی«براي مثال بحث خوب و مدرن خانم کاهن در باب 

گناه و نبود روابط سالم است و هم ناشی از رشد بحران هویتی و فروپاشی اخلاق /جامعه ایران هم ناشی از این چرخه وسوسه

 .و رشد اضطراب و فشار در جامعهسنتی 

سفیدي عمل /جامعه ما مثل همیشه به شیوه افراطی سیاه. کند با آن که به خوبی به موضوع رابطه اضطراب و استمنا اشاره می

 .کند و اکنون به اصطلاح از اوج معنویات ستمگر گذشته به قهقراي حالت مصرفی افراطی امروزي در حال افتادن است می

گسیخته امروزي تبدیل  با تکرار خطاي مداومش از حالت کاهن و عارف ضد جسم گذشته به حالت عارف و کاهن لجام این فرهنگ

نمادش را در عشق تراژیک . بینیم هاي انحرافی و غیره در جامعه نیز می شود که نمادش را در اعتیاد به خودارضایی و بیماري می

 .بینیم و یا تلاش براي شکاندن هر مرز و قانونی ي میگذشته و عشق پوچ و مصرفی در حال رشد امروز

یابی به اروتیسم و عشق مدرن خویش و یا نگاه مدرن خویش، محکوم به  از این رو یکایک ما نیروهاي مدرن نیز در مسیر دست

ه بسیاري از توان در نگا می .گرا و یا محکوم به نفی تحول مدرن خویش هستیم گذار از این تمتع و چرخه نارسیستی مطلق

بینی نارسیستی جدید و در واقع تکرار سنت  هنرمندان معاصر ایرانی و در عرصه اروتیسم و عشق مدرن نمودهاي این خودبزرگ

در » آغوشی جان و روان ایرانی با اروتیسم مدرن و پسامدرن هم«ام به نام  نگري را دید که من در دو کتاب اینترنتی قدیمی مطلق

یابی به گذار  با تشریح نظرات بسیاري از هنرمندان معاصر، این معضلات و تکرار خطاي گذشته و ناتوانی از دستصحفه  250تقریباً 

 .9دهم نهایی و خلاقیت هنري چندلایه بهتر را نشان می

حولات هاي عبور از بحران جنسی متناسب با ت گویی به جسم و بیان راه راه عبور از این وضعیت دقیقاً روشنگري جنسی و آري

 .کشور است

تلاش براي تبدیل کردن این خودارضایی بیمارگونه و مالامال از احساس گناه به درك و توانایی ارضاي تمناي اروتیکی خویش و 

خواهانه است که  خودارضایی سالم خویش از یک سو و از سوي دیگر کمک به رشد ایجاد فردیت قادر به عبور از این حالات مطلق

 .افراد امکان یافتن اروتیسم و عشق سالم و نیز ایجاد تحول فردي و فرهنگی را دهدتواند هم به  می

تواند به اشکال مختلف به  گرایی ایرانی و قادر به دیالوگ با خویش و دیگري، می چنین فردیت سالم و قادر به عبور از مطلق

با توجه به این که (پاسخ به بیماران مسلمان خویش  تواند در کاو مدرن ایرانی می چنین روان. معضلات قشرهاي مختلف پاسخ دهد

گر نیازمندي  ها بیان که این حالات آن«: بگوید) شود ها مکروه و یا حرام قلمداد می در روایت کنونی از اسلام، خودارضایی براي آن

 «.ها به اروتیسم وعشق سالم و نیز به یک فردیت قوي و قادر به دیالوگ مدرن است عمیق درونی آن



ها پیشنهاد کند که در حد امکانات مذهبی خویش مانند ازدواج موقت و غیره به تمناهاي خویش تن  از این رو از یک سو به آن

دهند و هم اگر دیگر بار دچار این حالات شدند، خویش را سرزنش نکنند و راه حلی مدرن و متناسب با شرایط خویش بیاببند و 

 .درمانی تن دهند درمان به روان بدون زنجیرزنی اخلاقی خویش، براي

هاي مختلف مطرح  کاو و سکسولوگ مدرن متناسب با شرایط و متناسب با تحولات قشرهاي مختلف، راه حل این گونه این روان

 .کند هاي تحول مختلف می کند و یا کمک به ایجاد چالش و گفتمان مدرن در این زمینه میان نیروهاي مختلف و یافتن راه  می

تر در این زمینه در  و یا پیشنهادم براي ایجاد بحث عمیق» گري جنسی ازدواج موقت و روشن«ونه آن طرح من در باب یک نم

این بحث اولیه زمینه خوبی براي این مسیر . هاي مختلف اسلامی، علمی و کارشناسان مختلف است سایت زمانه و در میان نگاه

 .چالش مدرن آینده است

خواهی به  خواهی نیست و همجنس توان دید که شاهدبازي ایرانی، نمادي از همجنس خلاف دکتر شمیسا می با چنین نگاهی نیز بر

شاهدبازي ایرانی جایگزین شدن پسر به جاي دختر به علت محدودیت ایران، همراه با . قول فوکو محصول دوران مدرن است

گري  در مرحله مدرنیت ایرانی این شاهدبازي هرچه بیشتر به لواط ایرانی است و دقیقاً» بازي بچه«حالات همواروتیک و نیز حالات 

خواهی مدرن در حال رشد است که  دگرجنس/خواهی در کنار آن نیز مسیر دوآلیسم همجنس. شود و تجاوز به کودکان تبدیل می

 .بایستی جداگانه بررسی شود

بازي ایرانی هم ناشی از نبود روابط  از این رو بچه. تمعق استها بسیار جالب و قابل  آبادي در این زمینه نظرات خانم افسانه نجم

بازي امروز هم  این بچه. سالم اروتیکی و عشقی میان دو جنس است و هم نمادي از معضل بحران هویتی و جنسی از سوي دیگر

هاي  صطلاح ایرانی فانتزي هاي همواروتیک خویش و یا با تکرار کابوس دوران کودکی به عنوان قربانی است و هم فرافکنی خواست

 .مفعولانه خویش بر دیگران

بازي امروزي در واقع تلاش دیگربار براي بازگشت به بهشت کودکانه و مادرانه و دیگر بار  کهن و بچه» شاهدبازي«از سوي دیگر 

واقع به تبلور میل  شان در ها و شاهدان به دلیل ظرافت روحی و جسمی زیرا این بچه. خدا بودن و یکی بودن با دیگري است

ها و میان عرفا و یا پادشاهان نقشی قوي بازي  شوند و بنابراین تعجبی هم ندارد که در خانقاه ایرانی تبدیل می» وحدت وجود«

دادند و اکنون خود به فاعل تبدیل  اند و یا به محض بالغ شدن و ریش درآوردن قدرت و جذاببت جنسی خویش را از دست می کرده

 .شدند می

گرا و حالت  مطلق» مند و هراسان از جسم کاهن و عارف اخلاقی و یا عاشق روح«مشکل جامعه ما گرفتاري مداوم در این دو حالت 

شده سنتی، مدرن یا  ها در اشکال مسخ و دگردیسی مداوم و تراژیک آن» گسیخته و بدون مرز کاهن و عارف لجام«متقابلش یعنی 



گویی به فردیت جسمانی خویش و بدون ایجاد اروتیسم و عشق مدرن ایران و  حالت بدون آريچیرگی بر این دو . پسامدرنی است

 .قبول فانی بودن و نیازمندي خویش به دیالوگ در عشق و اروتیک غیرممکن است

هاي  ماز این رو یکی از کارهاي دیگر من، تلاش براي ایجاد این مفاهیم مدرن عشق و اروتیسم ایرانی در مباحثی مثل آفوریس

مند به این  تواند خواننده علاقه اي از آن در باب مبحث اروتیسم می است که در لینک ذیل نمونه» اسرار مگو«فلسفی /کاوي روان

 .10مباحث بخواند تا به تفاوت نگاه من و نقد نگاه من بهتر نائل آید

اروتیسم و عشق مدرن و چندلایه ایرانی و رهایی از این باري به باور من راه درست و مدرن، ایجاد این روایات نو و مدرن و فانی از 

گیري از  ساز پیش گسیخته است که ایجادگر فردیت و جهان مدرن و فرهنگ سالم و زمینه کاهن لجام/چرخه کاهن اخلاقی

 .انحرافات جنسی و تجاوزات جنسی در کنار ساختارهاي حقوقی و قانونی است

به جسم سمبولیک خویش و قادر به دیالوگ، ایجادگران جهان رنگارنگ اروتیسم و عشق گوي  این عاشقان و عارفان زمینی آري

بی آن که بخواهیم بگوییم که با این تحول براي همیشه بحران و یا انحراف . دهندگان به بحران کنونی اند و پایان زمینی ایرانی

اي غیر قابل تفسیر است که علامت آزادي بشري  اي هستهزیرا هر انحراف جنسی و یا بیماري روانی دار. جنسی از بین خواهد رفت

 .است و بایستی به قول لکان و ژیژك او را چون خود دوست داشت و گاه به گاه به او اجازه بیان سحر و راز خویش داد

 داریوش برادري

 گر درمان روان- شناسی کارشناس ارشد روان

 Moderne Psychoanalyse.Kutter.S.230.233 -4و1

 38.ص. ترجمه دکتر موللی. اسون- پل لوران. اژگان فرویدو -2

3- Heinz Kohut.Narzissmus.S.27 

5- Zizek. Liebe Dein Symptom, wie Dich selbst.108 

6- lacan. Schriften II.146.149 
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